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چالش‌های ناخوانده‌ بودن
الهه توانا  |  روزنامه‌نگار

یکی از دوستان من دو، سه سالی است که از همسرش 
پرونده

 
جدا شده. حالا چند ماهی می‌شود با فردی آشنا شده 
که به‌نظرش آدم مناسبی است، امّا برای آن‌که ادامه 
زندگی‌اش را درکنار او بگذراندیک نگرانی بزرگ 
دارد؛ دختر 8 ساله‌اش! دوست من شک دارد کسی که او را برای نقش 
همسری انتخاب کرده آیا از عهده ایفای نقش پدری برای دخترش 
برخواهدآمد یا نه. مطمئن نیست دیگران به تصمیم‌اش واکنش خوبی 
نشان خواهند داد یا سیل سرزنش‌ها‌ در راه است. به‌علاوه، آن‌قدر درباره 
زندگی با ناپدری و نامادری، قصه‌های تلخ و دردناک شنیده که می‌ترسد 
تجربه دختر خودش هم به سوژه چنین‌ داستان‌هایی تبدیل شود. این 
موقعیت، گرچه پیچیده و سخت است اما اصلا نادر نیست. خانواده‌ 
ترکیبی - که واژه درست‌تری است از خانواده ناتنی- از ازدواج زوج‌هایی 
تشکیل می‌شود که یکی یا هر دوی‌شان فرزند دارند. در پرونده امروز، 
دکتر »الناز علوی«، روان‌شناس به ما می‌گوید که در خانواده‌های ترکیبی 
چه خبر است و اعضای خانواده چطور می‌توانند ازعهده مشکلات ریز و 
درشت‌شان بربیایند. اگر قصد دارید با کسی ازدواج کنید که فرزند 
دارد، اگر بچه‌دار هستید و می‌خواهید زندگی تازه‌ای را شروع کنید، اگر 
در خانواده و اطرافیان‌تان کسی را با این شرایط سراغ دارید یا اگر همین 
الان در یک خانواده ترکیبی زندگی می‌کنید، آن‌چه در ادامه می‌آید، 

برای‌تان مفید خواهدبود.
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 خانواده‌‌های ترکیبی که از ازدواج زوج‌های بچه‌دار تشکیل می‌شوند، با چه شبکه مسائلی مواجه‌اند
 و چطور می‌توانند این کشمکش‌ها را مدیریت کنند؟

�
�

� �

2381

6 اسفند 1401 شنبه 
25 فوریه ‌2023  4 شعبان 1444 
شماره 21161

 

 چه زمانی برای تشکیل خانواده تازه
 مناسب است؟

برای شروع رابطه تــازه، چقدر باید از ارتباط قبلی که به‌دلیل جدایی یا فوت به پایان 
رسیده‌است، زمان بگذرد؟ این اولین سوالی است که برای تشکیل یک خانواده ترکیبی 

باید پاسخ بدهید. دکتر علوی می‌گوید: »قانون مشخصی وجود ندارد که 
براساسش زمان‌ تعیین کنیم. باید شرایط را درنظر بگیرید. دلیل ازدواج 

مجددتان چیست؟ لجبازی با همسر سابق برای آن‌که به او ثابت کنید 
ازدواج بهتری داشته‌اید یا زودتر از او توانسته‌اید تشکیل خانواده 

بدهید؟ مسائل مالی؟ نگرانی از حرف دیگران؟ این‌ها دلایل 
خوبی نیستند. فرد، وقتی برای ازدواج مجدد آماده است 

که مسئله، نه اجبار بلکه تصمیم شخصی باشد. قدم بعدی 
این است که ببینید آیا برای بازسازی شناختی و عاطفی 
به‌اندازه کافی به خودتان زمان داده‌اید؟ دوران سوگ را 
طی کرده‌اید؟ اگر از همسرتان جدا شده‌اید، به نقش و سهم 
خودتان در جدایی فکر کرده‌اید؟ احساساتی را که بعد از 

جدایی پیش آمده، چطور تجربه کرده‌اید؟ چه تغییراتی در 
خودتان ایجاد کرده‌اید؟ اگر همه شرایط را درنظر بگیرید، 

احتمالا زمــان خوبی را بــرای این تصمیم انتخاب می‌کنید و 
فرزندتان هم این پیام را دریافت نخواهدکرد - به‌ویژه وقتی موضوع، 

فوت یکی از والدین به‌دلیل بیماری طولانی‌مدت باشد - که شما منتظر 
از دست دادن همسرتان بوده‌اید تا وارد رابطه جدیدی شوید. ضمنا باید 

بدانید که ازدواج کردن حق شماست و دیگران اجازه ندارند این حق را از شما 
بگیرند؛  »یک‌بار ازدواج کردی، نتیجه چی شد؟ بشین بچه‌تو بزرگ کن.« خیلی‌ها ممکن 
است به شما این پیام را بدهند که پدر/مادر فداکار باید خودش را وقف فرزندش کند اما من 
می‌خواهم بگویم اتفاقا اگر وارد رابطه سالمی بشوید، والد بهتری برای فرزندتان خواهید 
بود. البته با چالش‌هایی مواجه خواهیدشد که قرار است درادامه درباره‌شان حرف بزنیم«.

ابهامات بچه‌ها را چطور برطرف کنیم؟ 

صرف اعلام خبر، کافی نیسـت. شـما باید دربـاره همه چیزهایـی که ممکن 
اسـت بچـه را نگـران کنـد، بـا او حـرف بزنیـد. مثلا بـرای شـما واضح 
اسـت که او همچنان مـادر اصلـی‌اش را خواهد دید 
ولـی بچـه احتمـالا فکـر می‌کنـد بـا ازدواج 
شـما مادرش را برای همیشـه ازدسـت 
می‌دهـد. دکتـر علـوی، در این‌باره 
بچـه  »بـا  می‌دهـد:  توضیـح 
دربـاره شـرایط زندگی، حتی 
آن‌هـا  در  کـه  بخش‌هایـی 
تغییـری رخ نخواهـدداد، 
صـحــبت کـنـیــد »تو پیش 
خـودم  می‌مونـی.  مـن 
و  مدرسـه  می‌برمـت 
برمی‌گردونمـت. مامانـت 
می‌بینـی.«  هفتـه  هـر  رو 
اسـت  ممکـن  اطرافیـان 
روی  فعلا  کـه  کننـد  توصیـه 
رابطه تـازه اسـم ازدواج نگذارید، 

مثلا بگویید قـرار اسـت با هـم آشـنا شـوید. ایـن کار نه‌تنهـا کمکی 
به پذیرش بهتر نمی‌کند بلکه بچه را در شـرایط سـخت بلاتکلیفی 
نگه مـی‌دارد. یکی دیگـر از رفتارهایی که باعث گیج شـدن بچه‌ها 
می‌شـود، رابطـه صمیمانـه والدیـن بعـد از جدایـی اسـت. مـن 
زوج‌هایـی را می‌شناسـم کـه بعـد از طلاق، به خانـه هـم رفت‌وآمد 
دارنـد و حتی با هـم سـفر می‌روند بـا این تصـور که صمیمیت‌شـان 
برای بچه مفید خواهـد بود در حالی کـه با واقعیت ماجرا تناسـبی 
نـدارد و  به کـودک کمکی نمی کند. شـما بایـد ماجـرای جدایی را 
به‌موقـع به فرزندتـان بگوییـد و او بفهمد کـه جدا شـدن یعنی دیگر 
زن و شـوهر نیسـتید. اگـر چنین کـرده باشـید، هم آسـیب کمتری 
بـه فرزندتـان وارد می‌شـود و هـم بعـد از ازدواج مجـدد، همسـر 
شـما به‌عنـوان موجود خبیثـی که رابطـه مامـان و بابا را برهـم زده، 
شـناخته نمی‌شـود. بچه، بعـد از جدایـی، با هـر دو والـدش ارتباط 

دارد اما باید این را بداند که دیگـر نمی‌تواند هردوی آن‌ها را کنار هم داشـته 
باشـد. بچه‌هـای 5 تـا 12سـاله، مثـل بـزرگ سـال‌ها فکـر می‌کننـد و مفهوم 
طلاق را می‌دانند. در ارتبـاط با آن‌ها هـم از تصمیم‌تان بـه ازدواج می‌گویید 
و قـراری بـرای آشـنایی ترتیـب می‌دهیـد، فقط بـا حضور شـما، همسـر آینده 

و فرزند/فرزندان‌تـان.«

هنگام بحث و اختلاف‌نظر چه واکنشی نشان بدهیم؟
تـا این‌جـا، همـه مراحـل، درسـت طـی شـده‌اند ولـی تضمینـی وجـود نـدارد 
کـه ارتبـاط والدخوانـده با بچه‌هـا بدون مسـئله باشـد. بایـد خودتـان را برای 
رابطـه‌ای پـر از چالش آمـاده کنید چـون »همسـر آینده‌تان شـما را پسـندیده 
و شـما هـم متقابلا بـه او علاقـه داریـد ولـی لزومـا قـرار نیسـت فرزنـد شـما یا 
همسـرتان هـم چنیـن احساسـی داشته‌باشـد. خیلی‌وقت‌هـا مراجعانـم 
می‌گوینـد بچـه همسرشـان را مثـل فرزنـد خودشـان دوسـت دارنـد. ایـن 
خودفریبـی، انتظـارات غیرواقعـی ایجـاد می‌کنـد. طبیعـی اسـت کـه شـما 
هـم فرزنـد همسـرتان را دوسـت نداشته‌باشـید امـا قـرار نیسـت 
ایـن احسـاس را نشـان بدهیـد. وارونـه نشـان دادن حس‌تـان هـم 
اشـتباه اسـت. مثلا بعضی‌هـا شـروع می‌کننـد بـه بـاج دادن بـه 
بچـه تـا محبتـش را جلـب کننـد یـا خودشـان را بـه او علاقه‌منـد 
خریدن‌هـای  هدیـه  و  اغراق‌آمیـز  محبت‌هـای  بدهنـد.  نشـان 
افراطـی بالاخـره یک‌جـا تمـام می‌شـود ولـی بچـه‌ای کـه بدعـادت 
و بـه اصطلاح لـوس شـده، ممکـن اسـت بـرای به‌دسـت آوردن 
دوبـاره توجهـات، دسـت بـه رفتارهایـی مثـل بدخلقـی، لجبـازی 
و... بزنـد. شـما همسـر والـد آن بچـه هسـتید، نـه پـدر یـا مـادرش. 
تلاش‌تان بـرای این‌که جـای والـد او را بگیریـد، نه‌تنهـا راه به جایی 
نمی‌بـرد بلکـه اوضـاع را پیچیده‌تـر می‌کنـد. بعضی‌هـا گمـان 

می‌کننـد بـا قـدری سـهل‌گیری، به‌ویـژه درارتبـاط 
بـا نوجوان‌هـا، می‌تواننـد چالش پذیرفته‌شـدن 

را حـل کننـد. مثلا پـدر بـه فرزنـد نوجوانـش 
بابـت دیـر بـه خانـه آمـدن تذکـر می‌دهـد و 

ایـن  می‌کنـد.  پادرمیانـی  مادرخوانـده، 
رفتـار، بچـه را دچـار مثلث‌سـازی می‌کنـد. 
بچـه وارد تیـم مادرخوانـده می‌شـود امـا 
پشـت ظاهـر آرام قضیـه، تلاش بچـه بـرای 

سوء‌اسـتفاده نهفتـه اسـت. او می‌خواهـد 
همـه راه‌درروهـای ممکـن را امتحـان کنـد 

رابطـه  شـما  بـا  کـه  نیسـت  ایـن  معنـی‌اش  و 
خوبـی ایجـاد کرده‌اسـت. تعییـن چهارچوب‌هـا و 

خط‌قرمزهـا بایـد برعهـده والـد اصلـی باشـد. والـد بایـد 
 همان ابتدا اصول تربیتی‌اش را برای همسـرش توضیح بدهد،

بـر سـر کلیـات بـا هـم بـه توافـق برسـند و در حضـور بچـه، یـک حـرف داشـته 
باشـند. در مواقع بحرانـی هم والد اصلـی، نقـش تعیین‌کننده داشته‌باشـد. 
بهتر اسـت وقتـی بحثـی درمی‌گیـرد، پدر/مادرخوانـده محیط را تـرک کند 

تـا والـد اصلـی و بچـه، مشـکل را با هـم حـل کنند.«

چطور از تله دیالوگ‌های آزاردهنده بیرون بیاییم؟

تمام تلاش‌تان را می‌کنید که اوضاع 
آرام باشد ولی همچنان بعید نیست 
ناراحت‌کننده قرار بگیرید.  در موقعیت‌های 
مثلا ممکن است بشنوید »مگه تو مامانمی که 
با من ایــن‌طــوری حــرف مــی‌زنــی؟«، »تــو بابای 
نــمــیــاد.« در چنین  ازت خوشم  مــن نیستی، 
مواقعی چه می‌شود کرد؟ دکتر علوی می‌گوید: 
»پیشنهاد می‌کنم با چنین واکنشی، موقعیت 
را مدیریت کنید »بله، عزیزم. من مادر/پدرت 
نیستم. همسر پدر/ مادرتم و قصد ندارم جای 
والدت باشم.« گاهی هم رفتار والدِ اصلی که 
ــت، اوضـــاع را سخت  ــن رابــطــه اس بــیــرون از ای
توقع  بچه  از  ــت  اس ممکن  او  مثلا  مــی‌کــنــد. 
داشته‌باشد که مدام از ارتباط همسر سابقش 
با شریک تــازه، برایش خبر ببرد یا با حرف‌ها 
ــاره والدخوانده  و درددل‌هــایــش، در بچه درب
احساس بدی ایجاد کند، »کارگر میاد خونه رو 

تمیز می‌کنه؟ من بیچاره همیشه همه کارها 
رو خودم می‌کردم.« درددل کردن والدین با 
بچه، درحکم تجاوز روانی است. در تحقیقی، 
متوجه شدند یک‌سری از بچه‌ها علایم تجاوز 
در روان‌شان نشان می‌دهند ولی در جسم‌شان 
نشانه‌ای وجود ندارد. این‌ها بچه‌هایی بودند که 
والدین با آن‌ها درددل می‌کرده‌اند. این‌جا دو 
توصیه برای هر دو والد اصلی دارم؛ والدی که با 
فرزندش زندگی نمی‌کند، نباید بار احساسات 
منفی‌اش را روی دوش فرزندش بیندازد و باید 
ــدون مشکل  بداند رابطه خــوب یا دست‌کم ب
فرزندش با والدخوانده، درنهایت به‌نفع بچه 
خواهدبود. فرزند شما در تصمیم‌تان به ازدواج، 
نقشی نداشته‌است و با احساس گناه دادن به او 
»اگه تو نبودی، همون اوایل ازش جدا می‌شدم.« 
زندگی  دنبال  رفت  »مامانت  مظلوم‌نمایی  یا 
خــودش، من به‌خاطر تو ازدواج نمی‌کنم.« به 

فرزندتان آسیب خواهیدزد. در طرف 
مقابل، والـــدی کــه ازدواج مجدد 
داشته هم باید بــرای موقعیتی که 
همسر سابقش بچه را علیه او تحریک 
می‌کند، آمــاده باشد و به‌هیچ‌وجه 
بچه  اگــر  مثلا  نکند.  به‌مثل  مقابله 
می‌گوید، »مامان می‌گه شما اصلا 
با هم رستوران نمی‌رفتین ولی حالا 
با ایــن خانم هر هفته شــام می‌ریم 
بیرون.« می‌توانید بگویید: »یادته 
کلاس اول که بودی، نسبت به الان 
دستت کندتر بود و کلمات رو اشتباه 
می‌نوشتی؟ مــا بــزرگ‌تــرهــا هــم تو 
ــم و سعی  زندگی اشتباهاتی داری
می‌کنیم جبران کنیم. من وقتی با 

مامانت زندگی می‌کردم، دوستش داشتم و الان 
هم براش احترام قائلم.«

با نگرانی از دست دادن 
والد در بچه‌ها چه کنیم؟

فرض ما در این پرونده بر این بود که فوت/ 
جــدایــی زمــانــی رخ داده کــه بچه درکــی از  
موقعیت داشته‌است. گاهی اما والدخوانده 
وقتی وارد زندگی بچه می‌شود که او خیلی 
کــوچــک اســـت. زمــانــی کــه بچه واقعیت را 
نمی‌داند، اجازه بدهیم پدر/مادرخوانده را 
والد اصلی‌اش بداند؟ توصیه دکتر علوی این 
است: »چه در موقعیت ازدواج مجدد و چه در 
شرایط فرزندخواندگی، والدین باید واقعیت 
را به فرزندشان بگویند اما چطور و چه زمانی، 
ــت. در سنین کــودکــی، باید  خیلی مهم اس
ذهن بچه را به‌کمک داستان‌هایی 
با محوریت طبیعت و حیوانات برای 
پذیرش مــرگ، فرزندخواندگی و 
ناخوانده بودن یکی از والدین آماده 
کنید؛ مثلا می‌توانید بگویید: »این 
جوجه که آوردیمش خونه، مامانش 
خانوم‌مرغه‌اس و باباش آقاخروسه 
ــی می‌کنه.  ــدگ ــا زن ولـــی پــیــش م
ــم و ازش مراقبت  دوســتــش داریـ
می‌کنیم.« یا »بــرگ درخــت‌هــا رو 
می‌بینی که دارن می‌ریزن؟ بهار که 
می‌شه، درخت دوباره سبز می‌شه 
ولی این‌ها همون برگ‌‌هایی نیستن 
که قبلا ریختن.« گفتن اصل ماجرا 
را موکول کنید به حدود دوران بلوغ. بچه‌های 
13، 14ساله معمولا آمادگی درک واقعیت 
را دارند. توصیه می‌کنم برای این کار حتما از 
یک روان‌شناس کمک بگیرید و به سوالاتی که 
برای بچه پیش می‌آید، صادقانه پاسخ بدهید.« 
یکی دیگر از موقعیت‌هایی که خانواده‌های 
ترکیبی را با چالش‌های زیــادی مواجه 
می‌کند، فــرزنــددار بــودن هر 
ــت. مــا بــرای  دو زوج اس
تسبیح  نـــخ  آن‌کــــه 
گــم  را  ــرا  ــ ــاج ــ م
نکنیم، به‌ناچار 
ایــن موقعیت 
وارد  را 
بـــحـــث‌مـــان 
ــم و  ــردیـ ــکـ نـ
ــه اشــــــاره  ــ بـ
مــخــتــصــری 
اکــتــفــا  آن  ــه  ــ ب
مــی‌کــنــیــم. دکتر 
ــوی مـــی‌گـــویـــد:  ــلـ عـ
بچه‌دار بودن هر دو زوج، 
هم جنبه مثبت دارد و هم منفی. 
خوبی ایــن نــوع خــانــواده‌هــای ترکیبی این 
است که هر دو نفر، تجربه والدگری دارند و 
جنبه آسیب‌زننده‌اش وقتی خودش را نشان 
می‌دهد که والدین در بحث‌ها و مشکلات، 
طرف فرزند خودشان را می‌گیرند. 
گــاهــی اخــتــاف سنی بچه‌ها هم 
مشکل‌زا می‌شود. مثلا فرزند خانم، 
9 ساله‌ است و با آقایی ازدواج می‌کند 
که بچه‌ای یک‌ساله دارد. نیاز بچه 
کوچک‌تر به رسیدگی، ممکن است 
باعث حسادت و خشم فرزند بزرگ‌تر 
شود. رفتار بچه‌گانه از سوی فرزند 
بزرگ‌تر، نشان‌دهنده میل او برای در 
مرکز توجه بودن است. بچه‌ها در این 
نوع خانواده‌های ترکیبی، معمولا 
نگران ازدست دادن محبت والدشان 
هستند. ممکن است در ابتدای رابطه 
تــازه، از شما بپرسند که آیــا فرزند 
همسرتان قرار است خواهر/ برادر 
او باشد یا نه. در پاسخ به این سوال، 
بهتر اســت از خــود بچه بپرسیم »تو 
چی دوست داری؟« و به او اطمینان 
بدهیم »مــن و تو و فلانی و بچه‌اش 
قراره با هم زندگی کنیم. من، مادرخوانده اون 

بچه می‌شم و فلانی، پدرخوانده تو.«

 اگر فرزند شما زیر 5 
سال دارد، اصلا به او 

نگویید »می‌خوام یک 
مامان جدید برات 

بیارم.« یا »تو هم قراره 
بابا داشته‌باشی.« 

بگویید که تصمیم به 
ازدواج دارید و او را 
مطمئن کنید که قرار 
نیست شما و محبت 
والد اصلی‌اش را از 

دست بدهد
خیلی‌وقت‌ها مراجعانم 

می‌گویند بچه 
همسرشان را مثل 

فرزند خودشان دوست 
دارند. این خودفریبی، 
انتظارات غیرواقعی 

ایجاد می‌کند. طبیعی 
است که شما هم فرزند 

همسرتان را دوست 
نداشته‌باشید اما قرار 
نیست این احساس را 
نشان بدهید. وارونه 
نشان دادن حس‌تان 

هم اشتباه است

والدی که با فرزندش 
زندگی نمی‌کند، 

نباید بار احساسات 
منفی‌اش را روی دوش 

فرزندش بیندازد و 
باید بداند رابطه خوب 

یا دست‌کم بدون 
مشکل فرزندش با 

والدخوانده، درنهایت 
به‌نفع بچه خواهدبود

 تصمیم‌مان به ازدواج را 
کی و چطور اعلام کنیم؟

حالا وقتش رسیده که بچه/ بچه‌ها را مطلع کنید. چه کسی این کار را انجام 
بدهد؟ پدربزرگ/ مادربزرگی که رابطه خوبی با بچه دارد؟ خاله/ دایی؟ 
نظر دکتر علوی را بخوانید: »والد باید درباره ازدواجش با فرزند/ فرزندانش 
صحبت کند؛ در محیطی که بچه در آن آرامش دارد و بدون حضور دیگران. 
اگر بیش از یک فرزند داریــد، با هرکدام‌شان جداگانه صحبت کنید چون 
نحوه بیان شما متناسب با سن و جنسیت بچه‌ها فرق خواهدکرد. پذیرش 
این موضوع برای فرزندتان سخت خواهدبود به‌ویژه اگر ارتباط خوبی با 
والدِ از دست رفته داشته‌ باشد و در دوران بلوغ باشد. اگر فرزند شما زیر 5 
سال دارد، اصلا به او نگویید »می‌خوام یک مامان جدید برات بیارم.« یا »تو 
هم قراره بابا داشته‌باشی.« بگویید که تصمیم به ازدواج دارید و او را مطمئن 
کنید که قرار نیست شما و محبت والد اصلی‌اش را از دست بدهد. برای مثال 
»من می‌خوام ازدواج کنم. خیالت راحت باشه که همیشه دوستت دارم. بابا/ 
مامان ]والدی که با بچه زندگی نمی‌کند[ هم همیشه بابا/ مامان تو می‌مونه 
و دوستت داره.« نکته مهم این است که درباره پدر/ مادرخوانده، لفظ پدر و 
مادر را به کار ‌نبریم. متناسب با سن بچه و شرایط فرهنگی، می‌توانیم به او 

پیشنهاد کنیم پدر/مادرخوانده را با اسم، همراه با پسوند »جان«، »خانم« یا »آقا« صدا 
کند. بچه‌ها در این دوره سنی، تا مدت‌ها بعد از جدایی والدین، ممکن است همچنان 
امیدوار به برگشتن آن‌ها به یکدیگر باشند. پس طبیعی است که خبر ازدواج شما آن‌ها را 
 ناامید کند و مثلا بشنوید »پس مامان چی؟« واکنش درست می‌تواند چنین چیزی باشد
»عزیزم متوجه سوالت نشدم. من و مامان یک‌ساله از هم جدا شدیم. من پدر تو هستم، 

مــامــان هــم مــادرت 
ولی ما دیگه با هم 
زندگی نمی‌کنیم.« 
ایــــن تــوضــیــحــات 
لازم اســت تــا بچه، 
ــده/ ــ ــوانـ ــ ــدرخـ ــ پـ
ــده را  ــ ــوان ــ ــادرخ ــ م
برنگشتن  مــقــصــر 
والدینش به یکدیگر 

نداند«.


